فصل هفتم ـ فرآوري قلوه هاي سيليسي، ارزيابي نتايج حاصل از فرآوري و تصاوير محصولات  فرآوري شده


درمرحله فرآوري حدود80-70 قطعه به وزن6 كيلوگرم و  درسايزها و  رنگها  و  طرحهاي مختلف در  اختيار استادكاران اين فن  قرارگرفت . زمينه كاري اين  استادكاران درسه رشته مختلف بوده است كه برحسب تجربه وتخصص خود برروي اين قطعات كار  برش ، تراش ، صيقل،  حكاكي و .... انجام داده اند.محصول نهايي قطعات و قلوه هاي فرآوري شده 30  قطعه زينتي ( عمدتا آويز گردن )درچهار طرح  مختلف است كه  توسط آقاي نگيني تهيه شده است .  10 قطعه توسط آقاي كاشاني كارشده كه ايجاد سطوح صاف و صيقلي و حكاكي به صورت متون نوشتاري و يا تصويري بخش عمده كار را تشكيل داده است . 3 قطعه توسط آقاي اعتمادي دامله ( Cabochan) تراش شده كه محصول نهايي آن به صورت نگين هاي نيمه بيضوي انگشتري است . تمامي 43 قطعه فرآوري شده فوق پيوست اين گزارش است . تصاويرتهيه شده از محصولات فرآوري شده فوق كه برخي از آنها همراه با سنگ خام اوليه است نيز درصفحات آتي ملاحظه ميشود. 


پس از انجام عمليات فرآوري و بدست آوردن نوع رفتارقلوه ها در مراحل  مخلتف  اين روند ، با  استادكاران مذكور گفتگو شده  است . نتايج اين گفتگو  و تبادل نظر  به  شرح زير است:

7-1- رفتار قلوه ها و قطعات سيليسي درمرحله برش((خوب)) ارزيابي شده است .
7-2- اگربراي مرحله صيقل پذيري سه حالت ((خوب )) ،  ((متوسط )) و ((بد))  را درنظر بگيريم، عملكرد قطعات مذكور  دراين مورد ((متوسط )) ارزيابي شده است . ليكن بلافاصله به اين نكته بايد اشاره كرد كه ارزيابي مذكور درنهايت به نوع كاربرد بستگي دارد. بعنوان مثال ارزيابي،  ((متوسط )) عمدتا مرتبط با كاربرد  قطعات  تزئيني اعمال شده وگرنه درموارد ديگري  از جمله كاربردهاي لوازم و قطعات خانگي مثل زير سيگار اين ارزيابي ميتواند ((خوب )) باشد . انواع چرت هاي تيره رنگ و سياه                               ( Onyx  تا  Semonyx  ) درمرحله صيقل پذيري رفتار مناسبي نداشته اندو كاربرد آنها بعنوان قطعات  تزئيني توصيه نميشود. 
7-3- درمورد رنگ و بافت به نكات زيرميتوان اشاره كرد:
7-3-1- تنوع رنگ و بافت در محدوده هاي تحت بررسي بسيار زياد است . 

7-3-2-  اگر به رنگ خاصي مثل سبز  دراين گزارش اشاره ميشود،‌ مقصود طيف رنگ سبز است .
7-3-3- طيف رنگهاي مطرح درمناطق تحت بررسي عبارتند از : زرد ، كرم ،‌قهوه اي تا قهوه اي جگري و قرمز (انواع ژاسپ ) ،‌ كوارتز شيري ،‌كوارتز صورتي ،‌در كوهي ( كوارتز شفاف تا نيمه شفاف)، سبز و  بنفش .
7-3-4- سنگهاي سيليسي  داراي بافت هاي مختلف را به  تبعيت از نام گذاري بازار (( گلدار))  ناميده ايم . مقصود از طيف گلدار  همانطور  كه درفصل ششم اشاره  شد،‌ طيف هاي  مختلف نواري      ( Banded) يا  ريتميك ،‌برشي ، كنگلومرايي  ،‌ دندريتي ،‌ ائوليتي ،ماسه  سنگي و ...  است . طيف گلدار حدود 47  درصد قلوه  هاي سيليسي قابل فرآوري  را تشكيل ميدهد  كه بالاترين درصد نسبت به بقيه است . 
7-3-5- ارزيابي استادكاراني كه برروي قلوه هاي  سيليسي مورد  بحث  كاركرده ا ند ،‌  حاكي از اين واقعيت است كه رنگ و بافت در نوع كاربرد قطعه اهميت  دارد  وجلوه  ميكند. بعنوان مثال انواع قلوه هاي طرح دار در ساخت قطعات تزئيني در شمار مرغوبترين بخش ذخيره به  حساب آمده اند ،‌حال آنكه از  قطعات رنگين  ژاسپ درساخت قطعاتي كه بر روي آنها حكاكي شده است ،‌ استفاده بيشتري صورت گرفته است. 
7-3-6- انواع قلوه هاي  سيليسي قهوه اي  تا  قهوه اي قرمز و  جگري كه تحت عنوان  كلي ژاسپ (Jasper) نام دارند،‌در توليد قطعات تزئيني و حكاكي  رفتار مناسبي از خود نشان داده اند . اين طيف رنگ حدود 40 درصد ذخاير قلوه هاي  سيليسي قابل فرآوري  ( جدول شماره 14 ) را تشكيل ميدهد. دانه  بندي     قلوه هاي ژاسپ از ريز تا درشت نوسان دارد و  قطر 20 و 25 سانتيمتر نيز در محدوده هاي اكتشافي مشاهده شده است. از دانه بندي اخير  در بازار جهاني براي توليد ژاسپ ورقه اي (Slab Jasper ) به ضخامت هاي مختلف استفاده ميشود. 
7-3-7- انواع قلوه هاي سيليسي تيره رنگ و سياه كه دراصطلاح Semionyx ناميده ميشوند در مرحله     صيقل پذيري رفتار مناسبي از خود نشان نداده اند. بنظر ميرسد وجود مقاديرجزئي تخلخل در بافت اين قلوه ها و يا تركيب ليتوژيك چرت آهكي در افت  كيفيت صيقل پذيري آنها تاثير گذاشته است . 
7-3-8- درصد رنگهاي داراي  جاذبه بيشتر از قبيل سبز و بنفش به سايررنگها به مراتب  كمتراست .              (به  ترتيب 4و 25/1 درصد ) از سوي ديگر به نقل از  اهالي بومي  و  كاركنان سنگ شكن ها،‌گاهي اوقات انواع شفاف و نيمه شفاف رنگهاي مذكور  نيز در آبرفت هاي پائين دست كنگلومراي بختياري ديده شده  ا ست . از آنجا كه فرسايش  و  حمل نقش اصلي  در ايجاد اين ذخاير دارد، بديهي است كه دست يافتن به رنگهاي تندتر و داراي جاذبه بيشتر پس از  بارندگي هاي شديد و طغيان سيلابهاي آبراهه ها كه  ا مكان فرسايش و  حمل قلوه هاي سيليسي جديدتري را ازعمق بيشتر فراهم ميكند. ميسرتراست . 
7-3-9- تشخيص رنگ در سطوح هوازده نقش اصلي در بهره  برداري از اين ذخاير به روش  سنگ جوري دارد. استفاده ا ز راهكارهاي زير  دراين مورد سودمنداست :
7-3-9-1- سطوح هوازده قلوه هاي سيليسي به طور  اعم ، تيره تراز سطوح هوازده سنگهاي كربناتي  است،‌ گو اينكه برخي از قلوه هاي مذكور به دليل ورني شدن كا ملا تيره رنگ به نظر ميرسند . به نظر ميرسد نفوذ املاح و اكسيدهاي آهن و منگنزبه سطح سنگ سيليسي به دليل خاصيت موئينگي (Capillarity)  دليل اصلي اين پديده باشد. به هرتقدير ،‌اين تفاوت رنگ در قلوه هاي سيليسي و كربناتي ،‌ ميتواند كمك بسيار ذيقيمتي در تفكيك  آنها از يكديگر بنمايد. 

7-3-9-2- آگاهي از رنگ و بافت سنگ به منظور سنگ جوري و انتخاب قلوه هاي قابل فرآوري نياز به سطوح شكست تازه و يا مرطوب كردن سطح رنگ دارد. درايجاد سطح شكست تازه بايد دقت كرد كه كل نمونه صدمه نبيند ،‌ زيرا ممكن است از نمونه مورد نظر ديگر يافت نشود. خيس و مرطوب كردن سطح قلوه ها ضمن اينكه به پديدار شدن رنگ و بافت دروني سنگ تا حدود زيادي كمك ميكند،‌از آسيب پذيري نمونه نيز جلوگيري ميكند.
7-3-9-3- باتوجه به مطالب بند  فوق (8-3-9-) و بند (8-3-8-) بهترين زمان و شرايط براي سنگ جوري و سرعت بخشيدن به آن با توجه به آموزش هاي مقدماتي ،‌حين بارندگي و يا بلافاصله پس از قطع آن است.
7-4-ارزيابي شكل: 
منشاء قلوه هاي سيليسي كنگلومراي بختياري ،‌ به احتمال بسيارزياد، راديولاريت هاي به سن كرتاسه فوقاني در توالي نهشته هاي زاگرس مرتفع است. راديولاريت هاي كرتاسه فوقاني درجنوب و جنوب شرق كرمانشاه گسترش زيادي دراند. حداقل فاصله اين سنگها درراستاي شمال شرقي ـ جنوب غربي و تا محل نهشته شدن آنها در نوار جنوب و جنوب غرب ايلام حدود 120 كيلومتر است . حمل قطعات سنگي كربناتي و راديولاريت هاي سيليسي درچنين مسافتي ، باعث فرسايش لبه هاي تيز و نزديك شدن شكل نهائي آنها به شكل كروي شده است. به طوري كه دانه بندي قطعات اين كنگلومراها از نظر گردشدگي طيف گردشده  (Rounded)  تا  خوب گردشده (Well Rounded)  را در برميگيرد . (عكس شماره 5).

درمرحله سنگ جوري براي دست يافتن به سطوح شكست تازه به منظور آگاهي از رنگ و بافت سنگ،‌گردشدگي مذكور تا حدودي ايجاد اشكال ميكند. ميدانيم كه شكستن يك قلوه سنگ گردشده بدون لبه هاي تيز و زاويه دار، به مراتب مشكل تر از انواع لبه دار است، به ويژه هنگامي كه چنين سنگي سيليسي و ازنوع چرت باشد و سلامت سنگ نيز درمد نظر قرارگيرد. در نتيجه بايد سعي فراوان به كار برد كه دراين مرحله حداقل تنش هاي لازم به قلوه ها وارد شودوگرنه آثار سوء آن درمراحل برش، تراش و صيقل بروز خواهدكرد. 

طراحي ساخت قطعه نهائي سواي ارتباط با رنگ و بافت ،‌ با شكل و ابعاد قلوه سيليسي نيز پيوند نزديك دارد. تجربه ،‌ مهارت و ديد هنري در اين طراحي نقش به سزائي دارد. اشكالي كه براي ساخت قطعات تزئيني     (آويز گردن) توسط آقاي نگيني انتخاب و اجرا شده در چهار طرح خلاصه ميشودكه عبارتنداز طرح هاي : 1- پيچ   2- قميش 3 – برگ گشنيز  (سه برگ ) و 4- گل لاله عباسي ( 4گلبرگ).

از آنجاكه درساخت قطعات و اشكال مورد نظر از قلوه هاي سيليسي بايد درتمام مراحل از تيغچه ها و ابزار الماسه استفاده كرد و استهلاك اين ابزار هزينه توليد را افزايش ميدهد، طراحي ساخت قطعات براي به حداقل رساندن حجم برش تراش و صيقل اهميت بيشتري مي يابد. 

تصاوير قطعات ساخته شده از قلوه هاي سيليسي رنگين و قابل فرآوري
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